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»هر وقت بخواهند ما آماده توافـــق واقعی با ایران 
هســـتیم.« این جمله‌ای بود کـــه »دونالد ترامپ« 
در میانه بهار 1397 ســـاعتی پس از امضای فرمان 
خروج از توافق هســـته‌ای بـــر زبان آورد و 6 ســـال 
بعـــد در پاییز 1403 و در آســـتانه پوشـــیدن دوباره 
ردای ریاســـت جمهـــوری تکـــرار و بـــرای انجام آن 
اعـــام آمادگی کرد. خیـــز دوباره برای رســـیدن به 
هدفـــی که ترامـــپ یک بـــار در راه رســـیدن به آن 
ناکام مانده بود، پیش آورنده این پرســـش اســـت 
کـــه آیا او ســـعی بر تحقـــق هدفی دارد کـــه پیش‌تر 
»بـــاراک اوباما« و »جو بایدن« نیز می‌خواســـتند با 
وجـــود برجام به آن برســـند اما نتوانســـتند؟ و چرا 
هر ســـه بـــا وجـــود تفاهم بر ایـــن گزاره کـــه برجام 
یـــک معادله تک‌مجهولی نیســـت کـــه تنها متغیر 
آن اجـــرای بی‌کم‌و‌کاســـت تعهـــدات هســـته‌ای 
توسط ایران باشـــد، امکانی برای رسیدن به هدف 
مشـــترک نیافتند؟ اینها پرســـش‌هایی اســـت که 
بررســـی معـــادلات موقتـــی میـــزان تأثیری‌پذیری 
روندهای برآمده از دولت‌هـــای »اوباما«، »ترامپ« 
و »بایـــدن« را ضـــروری می‌کند و پاســـخ‌هایی را با 

خود به همـــراه می‌آورد.
 

سنگ بنای توافق‌های مکمل
اوبامـــا امضای توافق هســـته‌ای در تابســـتان 2015 
را ایســـتگاه اول اجـــرای راهبـــردی می‌دیـــد که در 
مقاصد بعـــدی نیازمنـــد توافق‌های مکمـــل برای 
تحقق خواســـته‌هایش پیرامون مسائل منطقه‌ای 
و فعالیت‌های موشـــکی ایران بود. ســـکوی پرتاب 
او در اجـــرای راهبـــرد مواجهـــه با ایـــران ابتدا حل 
چالـــش هســـته‌ای در چهارچوب محدودســـازی 
برنامه غنی‌ســـازی ایران بود تا در وهلـــه بعد، این 
اقـــدام به ســـنگ بنـــای توافقات مکمـــل دیگری 
شـــود. ســـعی اوباما بـــرای حـــل معمای ایـــران بر 
دســـتیابی به چنـــد توافـــق پیرامـــون موضوعاتی 
متمرکز شـــده بود که در حیطه منافع خاکستری 
ایران قرار داشـــت. چـــه همین تلاش بـــرای ورود 
به حـــوزه های دیگـــر همکاری بـــود کـــه ناکامی او 
در نیـــل به هـــدف دومینـــوی توافق با ایـــران را در 
کوتاه‌مـــدت پدیـــدار و نشـــانه‌های زودرس دوره 
ســـخت برجام را بویژه در روزهـــای پایانی دولتش 
در ســـال 2016 هویدا کرد. این چنیـــن بود که نامه 
بی‌پاســـخ اوباما به حسن روحانی رئیس‌جمهوری 
وقـــت ایران چندمـــاه پس از امضـــای برجام که در 
آن از ضـــرورت توافقات دیگر ســـخن گفته بود، با 

مواضع صریح مقامات عالیه کشـــور مواجه شـــد. 
رهبر جمهوری اســـامی در فروردیـــن 95 مبنی بر 
انتقـــاد از زیاده‌خواهی واشـــنگتن پاســـخ گرفت و 
همین مســـأله دموکرات‌هـــا را در همان ایســـتگاه 

اول توافـــق با ایران باقی گذاشـــت.
 

 پایان متفاوت سیاست مهار
حضور غافلگیر‌کننـــده سیاســـتمدار ماجراجو در 
کاخ ســـفید بعد از اوباما سبب شـــد مواجهه ایران 
و امریـــکا بر ســـر برجـــام آغـــاز یـــک دوره طوفانی 
ســـخت در بحران چند دهه‌ای دو کشـــور باشـــد. 
ترامـــپ با ایـــن منطق که جهان مـــکان خطرناکی 
اســـت و همیشـــه باید آماده جنگ بود، استراتژی 
بلندپروازانـــه‌ای را پیرامون ایـــران در پیش گرفت 
کـــه بـــر سیاســـت دیپلماتیـــک مهـــار اوبامـــا مهر 
پایان مـــی‌زد. از منظر ترامپ، برجـــام باید به نفع 
یـــک توافق فراگیر و جامع که مســـأله هســـته‌ای و 
منطقه‌ای را دربرمی‌گرفت، قربانی می‌شـــد و برای 
رســـیدن به آن به ادعای او جز پیشگیری سیاستی 
موســـوم بـــه فشـــارحداکثری هیچ راهـــی ممکن 
نبـــود. او مذاکـــره برابر و اســـتفاده بیـــش از اندازه 
از ابـــزار دیپلماســـی را تنفـــس مصنوعی بـــه ایران 
می‌دید و تنهـــا راه‌حل پایـــان دادن بـــه تهدیدات 
هســـته‌ای و منطقـــه‌ای را قرار دادن در بن‌بســـت 
راهبـــردی و تحریـــم اقتصادی با اتکا بر اســـتراتژی 
تشـــدید فشـــارها و سیاســـت بـــه صفررســـاندن 

صـــادرات نفتـــی جســـت‌و‌جو می‌کرد. 
بـــه ادعـــای ترامپ، ایـــران بیـــن دو گزینـــه توافق 
جدید یا تحمل کارزار فشـــار بی‌امان امریکا مخیر 
به انتخاب بود تا بحران چنـــد دهه‌ای آن با ایالات 
متحده در فرآیند یـــک راه به ظاهر کم‌هزینه بدون 
واگذاری امتیازی ولو حداقلی به ســـرانجام برسد.

طبیعـــی بـــود در شـــرایطی کـــه ایـــران از ابزارهای 
متعارف موازنه در برابر این فشـــارها محروم شـــده 
بـــود، در پـــی بهره‌گیـــری از ابزارهـــای نامتعارف با 
هـــدف مقابله‌جویـــی باشـــد. رجوع به اســـتراتژی 
نامتقـــارن به منظـــور غافلگیـــری، ضربـــه زدن به 
نقاط آســـیب‌پذیر امریکا و متحدانـــش در منطقه 
و آب‌هـــای خلیـــج‌ فارس و بـــالا بـــردن هزینه‌های 
درگیـــری احتمالـــی از جمله این راهکارهـــا بود. در 
چنین فضایی استفاده از استراتژی محور مقاومت 
بـــا هـــدف افزایـــش دامنـــه کنشـــگری منطقه‌ای 
ایـــران و بازدارندگـــی پدافنـــدی و دریایـــی با هدف 
مواجهـــه با کارزار فشـــار بی‌امـــان امریـــکا معنادار 
می‌شـــد. بنابرایـــن آموخته‌هـــای ایـــران از تجربـــه 
جنگ نفتکش‌ها، نیروی دریایی را به ســـمت یک 
اســـتراتژی نامتقارن ســـوق داد که مبتنی بر کمین 
کردن و حملات ضربتی بـــا هدف افزودن بر هزینه 

پیـــروی احتمالی طـــرف مقابل بود.
 در ســـال 2019 پـــس از ناکامـــی اروپـــا در تحقـــق 
منافع برجامی ایران و شـــدت گرفتن تحریم‌های 
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رســـیدن به این هدف را بر پایه کاهش فشـــار و نه 
پایـــان دادن به آن، رایزنی و ســـپس آغاز مذاکرات 
دومســـیره با ایـــران طراحی کـــرده بـــود. اما نکته 
مغفـــول بـــرای دموکرات‌هـــا که بر نتیجه‌بخشـــی 
ایـــن فرآینـــد امید بســـته بودنـــد، افزوده شـــدن 
بـــر تـــاب‌آوری تهـــران و غنـــی شـــدن تـــوان آن در 
مســـیر بازدارندگی هســـته‌ای و تکمیل یک برنامه 
غنی‌ســـازی گســـترده‌تر و پیشـــرفته‌تر بـــود. ایـــن 
چنیـــن بـــود کـــه »آنتونـــی بلینکـــن« وزیـــر امـــور 
خارجه بایدن، ناگزیر شـــد اعتـــراف کند »توانایی 
بازیابی کامل مزایای برجام از طریق بازگشـــت به 
پایبنـــدی بـــه آن، با پیشـــرفت‌هایی که ایـــران هر 
روز در برنامـــه هســـته‌ای خود انجـــام می‌دهد، به 
طور فزاینده‌ای مشـــکل شده اســـت.« او درحالی 
ایـــن را در ماه‌هـــای پایانـــی دولت »بایـــدن« گفت 
کـــه همزمان بـــا مذاکـــرات احیـــای برجـــام بین 
دولـــت ســـیزدهم در ایـــران و امریـــکا، شـــماری از 
چهره‌های بلندپایه امنیتی این کشـــور در بیانیه‌ای 
هشـــدار دادنـــد: »چالش جلوگیری از دسترســـی 
ایـــران به ســـاح هســـته‌ای بـــه نقطه حساســـی 
رســـیده اســـت. به نظر می‌رسد دیپلماســـی رو به 
عقب مـــی‌رود، چـــون نماینـــدگان ایـــران در وین 
همزمان با طـــرح تقاضاهای حداکثـــری جدید از 
توافقـــات قبلی عقب‌نشـــینی می‌کننـــد و در عین 
‌حـــال دانشـــمندان ایـــن کشـــور از محدوده‌های 
غنی‌ســـازی خطرنـــاک فراتـــر می‌روند.« بـــا وجود 
ایـــن هشـــدارها و تلاش‌هایـــی کـــه بـــرای احیای 
برجـــام در دولـــت »بایـــدن« جریان یافـــت، او که 
ابتـــدا بازگشـــت به برجـــام را مشـــروط به حصول 
یک توافق گســـترده‌تر بـــا برداشـــتن »بند غروب« 
کـــرده بـــود در پایان عمـــر چهارســـاله دولت خود 
با بازگشـــت به شـــرایط 2015 روبه‌رو شـــده و دیگر 
نشـــانه‌ای از یک توافق مطلوب و در دسترس برای 

او دیده نمی‌شـــود.
 

فرجه اکتبر ۲۰۲۵
پرونده پرفرازونشـــیب هســـته‌ای درحالی بار دیگر 
به دولـــت ترامـــپ رســـیده کـــه »وندی شـــرمن« 
دیپلمات امریکایی از عزم دوباره او برای دستیابی 
بـــه توافق جامـــع با ایران گفته اســـت. »شـــرمن« 
عـــاوه بـــر ایـــن، پیشـــنهادی را هـــم بـــه ترامـــپ 
می‌دهـــد که در اکتبـــر ۲۰۲۵ می‌توان با توســـل به 
مکانیسم ماشه در سازمان ملل، برجام را لغو کرد 
و همه تحریم‌‌ها علیه ایـــران را بازگرداند. بنابراین 
به اعتقـــاد او فرجـــه اکتبـــر ۲۰۲۵ می‌تواند عاملی 
برای انجام مذاکرات دولـــت جدید امریکا با ایران 
باشـــد. همه اینها درحالی است که ترامپ تاکنون 
از ســـازکار اجرایی هدف دیرپای خود مبنی بر یک 
توافـــق فراگیر بـــا ایران ســـخنی به میـــان نیاورده، 
بنابراین برای روشـــن شـــدن این مهـــم باید چند 

هفتـــه و شـــاید چند ماه دیگـــر صبر کرد.

نفتی ترامـــپ، تنش‌ها بـــا تغییر اســـتراتژی ایران 
به‌واســـطه آغـــاز کاهـــش تعهدات هســـته‌ای خود 
و بهره‌گیـــری توأمـــان از توانایی‌هـــای نامتقـــارن 
دریایـــی به اوج رســـید، اما نوع مواجهـــه امریکا با 
این اقدامات زیر ســـایه کم‌رنگ شـــدن سیاســـت 
خاورمیانه‌ای این کشـــور، زمینـــه را برای برهم زدن 
معادلات جاری میـــان ایران و امریـــکا فراهم کرد؛ 
تغییری که در تصمیم ناگهانی ترامپ برای تســـری 
بحران به عـــراق و اقدام تروریســـتی علیه ســـردار 
قاســـم ســـلیمانی فرمانـــده نیـــروی ســـپاه قدس 

ایران، بـــروز کرد. 
بـــه این ترتیب ترامـــپ دور اول ریاســـت‌جمهوری 
خود را در حالی به پایان رســـاند کـــه کلیدی‌ترین 
دغدغـــه او یعنی مهار ایـــران از طریق دســـتیابی 
به یـــک توافق جامـــع، راهی بـــرای رســـیدن پیدا 

نکـــرده بود.
 

امتداد چندجانبه‌گرایی
بر خـــاف ترامـــپ کـــه قـــراردادن ایـــران در مدار 
انقبـــاض راهبردی و حـــل یکباره و کامل مســـائل 
موجـــود بـــا ایـــران را مطلـــوب و کم‌هزینه‌تـــر از 

مذاکـــرات بلندمـــدت و امتیازگیـــری تدریجـــی 
می‌دانســـت، دولـــت دموکـــرات بایدن قـــراردادن 
ایران در مارپیچ بحران را با استفاده از امتیازگیری 
تدریجی مطلـــوب و کاهنده هزینه‌هـــای مهار آن، 
راه رســـیدن به مقصود می‌دانســـت؛ این شاخصی 
بـــرای مغایـــرت نـــگاه ترامـــپ و بایـــدن به شـــمار 
می‌رفـــت کـــه در تقدم و تأخـــر زمان آغـــاز مذاکره 
انعـــکاس داشـــت؛ جایی کـــه ترامپی‌هـــا طرفدار 
فرمـــول ابتدا فشـــارهای حداکثری و بعـــد مذاکره 
بودنـــد و بایدنی‌هـــا مذاکـــره تـــوأم با فشـــار را راه 
رســـیدن به نقطـــه پایان نـــزاع پرونـــده اختلافات 
با ایران می‌دانســـتند. بایدن شـــروع خـــود درباره 
ایـــران را با انتشـــار یادداشـــتی در شـــهریور 99 در 
ســـی‌ان‌ان رقم زد و گفت: »اگر ایـــران به تعهدات 
دقیـــق توافق هســـته‌ای بازگشـــت، امریـــکا نیز به 
توافـــق بـــه عنـــوان نقطـــه شـــروعی بـــرای دنبال 
کـــردن مذاکـــرات بعـــدی بازخواهد گشـــت. ما با 
متحدان‌مان برای تقویت و گســـترش مفاد توافق 
هســـته‌ای کار خواهیـــم کـــرد و همزمان بـــه دیگر 

نگرانی‌ها نیـــز توجـــه داریم.«
امتـــداد  نوعـــی  بـــه  کـــه  بایـــدن  منطـــق  در 

چندجانبه‌گرایـــی اوبامـــا بـــه شـــمار می‌رفـــت، 
راهبـــرد پیشـــنهادی »ایـــان گلدن‌برگ«، مشـــاور 
دولـــت امریـــکا در امـــور مربـــوط بـــه ایـــران قرار 
داشـــت کـــه در ســـال 2021 از آن رونمایـــی کرد و 
یک اســـتراتژی چندتوافقـــی را پیشـــنهاد می‌داد. 
در ایـــن نقشـــه، راه‌حل پایان مناقشـــه از مســـیر 
احیای مذاکرات هســـته‌ای و پیوند آن به مذاکرات 
موازی پیرامون مســـائل منطقه‌ای می‌گذشـــت. از 
ایـــن منظـــر، امتیازگیـــری پلکانی و مطـــرح کردن 
برجام‌های منطقه‌ای و موشکی در پیوند با برجام 
هســـته‌ای، میزان سرســـختی نخبگان سیاســـت 
خارجی جمهوری اســـامی ایران را کاهش می‌داد 
و با کاهش بـــار روانی حاصل از فشـــار حداکثری، 
زمینه کسب توافق در حوزه‌های مختلف را فراهم 
می‌کـــرد. در این سیاســـت چندوجهی بـــر مبنای 
بازگشـــت به برجـــام، وضعیـــت ایـــران همچنان 
در فضـــای قرارگیـــری در مارپیـــچ بحـــران می‌بود 
با ایـــن تفاوت کـــه با تحمیـــل مذاکرات مـــوازی و 
دســـتیابی به برجامـــی کامل‌تر از برجـــام قبلی به 
فرســـودگی راهبردی موجود امریـــکا در برابر ایران 
پایـــان مـــی‌داد. »گلدن‌بـــرگ« تاکتیـــک اجرایـــی 


